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 » محمدرضا شفيعي كدكني«  سرشك.  در شعر مقافيهموسيقي 
 

 دكتر محمدرضا عمران پور

 *عضو هيأت علمي دانشگاه اراك
 

 چكيده

از اين رو، اشعار    .  بررسي و تحليل قافيه در اشعار نيمايي شفيعي كدكني است          له ، مقااين  هدف  
مرثيه هاي  « كه شامل دفترهاي     ،»يهزارة دوم آهوي كوه   « صـفحه از ابـتداي كتاب        200نيمايـي   

است، در  » غزل براي گل آفتاب گردان    «و بخشـي از دفتر      » خطـي ز دلتنگـي    «و  » سـرو كاشـمر   
 .محورهاي گوناگون قافيه آرايي بررسي مي شود

 اعجازگونة قافيه آگاه است و از انواع امكانات قافيه آرايي براي ايجاد             گيهايشـفيعي بـه ويژ    
ه هاي كلام، القاي معاني و مقاصد ديگر در جهت رستاخيز واژه ها بهره              موسـيقي، پـيوند بين پار     

جلوه هايي از قافيه    . قافيه در شعر شفيعي از ديدگاه هاي گوناگوني قابل بررسي است          . برده است 
مانند قافيه آرايي   (كـه در مقالـه، مـورد بحـث قـرار گـرفته عـبارت اسـت از انـواع قافـيه آرايي                      

 بخش   ....، قافية دروني، مضاعف، ذوقافيتين و     ) غزل گونه و تلفيقي    مسـمط گـونه، تـرجيع گونه،      
است كه شاعر در آرايش آنها      مبتني  عمـدة زيـبا شناسـي قافـيه در شـعر شـفيعي بـر قافيه هايي                  

 مانند قافيه هاي    ؛ابتكاري از خود نشان داده و قافيه هايي ساخته كه متضمن لطافت و ابداع است              

                                                 
 8/3/1384: پذيرش مقاله    1/9/1383: دريافت مقاله 
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 است كه از بين انواع      اين  نتيجة بحث گوياي    . مـتجانس و تلقينـي    التزامـي، مـتوازي، مـتوازن،       
 .قافيه هاي هنري، توجه شاعر بيشتر به قافيه هاي متوازن معطوف است

 .سرشك، شعر امروز . ، م، موسيقي، قافيه كدكني شفيعي: كليدواژه 
 
 

 مقدمــه

ة پس از وزن قرار     قافـيه بخش مهمي از موسيقي شعر است كه از لحاظ ايجاد موسيقي در مرتب              
در گذشته قافيه را همساني     . مـي گيـرد امـا در ساحت زيباشناسي شعر نقشي فراتر از وزن دارد              

 مفهومي ، قافيه، يـا ابـيات كلام منظوم مي دانستند اما در شعر معاصر    عها اواخـر مصـرا    جهـاي وا
 به انواع آن،    امروزه مي توان قافيه را با توجه      . بسـيار گسـترده تـر از تعـريف قديمـي خـود دارد             

همسـاني واجهـاي آخـر واژه هـاي شـعر تعـريف كـرد كه با توجه به جايگاه آن در مصراع يا                        
 جهاي علاوه بر وا.  انـواع مخـتلف پايانـي، آغازي، مياني و دروني پيدا مي كند            ،سـطرهاي شـعر   

  قبل يا بعد از قافيه يا در مقاطع ديگري از سطرهاي شعر            ،همسان ممكن است يك يا چند واژه      
واژه يا واژه هاي تكراري پس از قافية پايان سطر يا بند            . بـراي تقويت موسيقي شعر تكرار شود      

 . را رديف، و قبل از آن را حاجب مي نامند
قافيه عنصري كناره نشين و اجباري بود كه شاعر را تابع و دنباله رو              ،  در شعر گذشتة فارسي     

ي فارسي نيز اين بهاعرب و بالطبع در كتا   در اكثر كتب ادب     «خـود كـرده بـود بـه گـونه اي كـه              
موضـوع را يادآوري كرده اند كه هرگاه مي خواهي شعر بگويي نخست قافيه ها را در نظر بگير و     
ابن رشيق قيرواني مي گويد بهتر است كه شاعر اگر قافية شعر را نمي شناسد و آماده نكرده شعر                   

 كه  ،ن مفهوم است كه احساس و عاطفه       سخن قيرواني بيانگر اي    .)170،ص1370شفيعي،(»نگويد
 تابع و پيرو قافيه است در حالي كه در شعر امروز، قافيه ابزاري             ،اسـاس شعر را تشكيل مي دهد      

اگر شاعر قرار باشد مطابق     . را به كمك مي گيرد     است كه شاعر براي بيان و القاي حس خود آن         
 براي بيان مفهوم مورد نظر شاعر        بسـياري از واژگـان را كه اتفاقاً        ،توصـية قيروانـي عمـل كـند       

نكه در پايان برخي از سطرها بايد قافية از پيش          ايضـروري اسـت از دسـت مي دهد و به لحاظ             
 ؛ بسياري از واژه هاي قبل از آن هم بايد هماهنگ و مطيع قافيه باشد              ،انديشـيده شـده را بگذارد     

 .مي شود ست از اختيار شاعر خارج كه از وسايل بسيار مهم بيان عواطف ا،بنابر اين واژگان زبان
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در شعر نيمايي قافيه را در اختيار گرفت و از آن علاوه بر عامل موسيقايي به عنوان                   شاعر  
 .يكي از عناصر اسكلت بندي شعر و ابزار پيوند دهندة پاره هاي انديشه و خيال خود استفاده كرد              

 .دست يافتتي قابل توجهي ي زيباشناخشهااز اين رو شعر معاصر از طريق قافيه به ارز
قافيه به القاي مفهوم كمك مي كند و چون حالت           .  قافيه گاهي زيباست  «:  شاملو مي گويد 

 توجه را بلافاصله برمي گرداند به كلمة خاصي كه مورد نظر شاعر است و اين براي             ،مرجع دارد 
اصي به همين جهت قافيه از نظر من داراي اهميت خ             .  رساندن مفهوم كمك بزرگي است     

:  نظر به همين كمك رساني قافيه است كه گفته شده             .)77، ص 1382صاحب اختياري،(»است
قافيه بايد مثل مهماني باشد كه انتظارش را مي كشند نه آنكه چيزي باشد ناتراش و                          «

 .)89، ص1363كوب، زرين(»مزاحم
ممكن است به كشف     «برخلاف نقش سازنده اي كه قافيه در موسيقي شعر دارد و نيز                 

 بعضي آن را مزاحم جريان      ،)98، ص 1382فلكي،(»تصويرهاي ذهني شگفت انگيزي منجر شود    
شكل گيري شعر دانسته به آن همچون قيد دست و پاگير شاعر نگريسته اند، در حالي كه نه تنها                 

قافيه قيد نيست بلكه شاعر را وا مي دارد كه درست تر بينديشد و مكنونات خويش را دقيقتر                   «
قافيه اگر درست و بجا مورد استفاده قرار گيرد يك ارزش                 «.)81ص,1382لك،و(»بيان كند 

 .)1095، ص1382پاشايي،(»است ولي استعمال نابجا به يك ضد ارزش تبديلش مي كند
 خود را سرسپردة قافيه كند      اينكهي اعجازگونة قافيه آگاه است و بدون         گيهاشفيعي به ويژ  

جاد موسيقي، پيوند پاره هاي كلام، القاي معاني و مقاصد           از انواع امكانات قافيه آرايي براي اي      
 صفحه از   200در اين تحقيق، اشعار نيمايي       .  ديگر در جهت رستاخيز واژه ها بهره برده است        

خطي ز  «و  »  مرثيه هاي سرو كاشمر  «ابتداي كتاب هزارة دوم آهوي كوهي كه شامل دفترهاي            
:  بررسي مي شود    محورهااين  است در   »  گردانغزل براي گل آفتاب    «و بخشي از دفتر     »  دلتنگي

، انواع قافية   »قافية كناري، دروني، ذوقافيتين، مضاعف    « قافيه آرايي با توجه به جايگاه آن از قبيل         
، قافية معنوي، قافيه هاي دوچهره،      »قافيه هاي متوازي، متوازن، تلقيني، متجانس     «هنري، مانند   

 .رديف و حاجب
 

 ه به جايگاه آن قافيه آرايي با توج.1

 تنوع .است مهمترين ويژگي قافيه در شعر شفيعي، تنوع گستردة قافيه با نگرش به جايگاه آن
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قافـيه از جهـت جايگاه كاربرد آن در شعر سنتي با توجه به انواع قالبهاي شعري غزل، قصيده،                   
  بسيار محدود    قطعـه، رباعـي، دوبيتي، مستزاد، ترجيع بند، تركيب بند، مسمط، مثنوي، چهار پاره             

مطلب كه جدا شد قافيه . قافـيه زنگ مطلب است «در شـعر معاصـر بـنا بـه گفـتة نـيما          . تس ـا
حد و مرز مشخص و معيني ندارد       » مطلب« اما از آنجا كه      .)63،ص1382نيمايوشيج،(»جداسـت 

و ممكن است مطلبي در يك سطر، مطلب ديگري در دو يا چند سطر و بالاخره مطلب سوم در  
در شعر معاصر، واحد شعر بر خلاف . ام شود، تنوع قافيه هم بسيار گسترده مي شود        يـك بند تم   

بنابر اين مهمترين جايگاه آن پايان بند است اما در پايان . شـعر سـنتي كـه بـيت بـود، بند است       
 ولي بايد به اين     ؛سـطرهاي شـعر هـم اگر شاعر احساس نياز به قافيه كند آن را به كار مي گيرد                  

د كـه قافـيه هاي بيش از حد، سبب نوعي بريدگي در مفهوم مي شود و نه تنها                   نكـته تـوجه كـر     
خانلري . ممكـن اسـت حالـت تكـرارهاي ملال آور پيدا كند        بلكـه   مـوجب زيبايـي نمـي شـود         

واحد شعر در اينجا يك . ست شـعر آزاد شـامل مجموعه اي از مصراعهاي نامتساوي         «:مـي گـويد   
بند از شعر آزاد قالب ساخته و معيني نيست كه          اما هر   . مصـراع نيسـت بلكـه يـك بـند اسـت           

 يك بند را به هم مي پيوندد و ميان آنها           يگويـنده مـواد شـعر را در آن بريـزد بلكـه آنچه اجزا              
چون هر  ... . ست كه مجموع آن اجزا، انديشة واحدي را بيان مي كنند           وحدتي پديد مي آورد اين    

، قافية صريح و مشخصي داشته      عهاه همة مصرا  هرگا. مصراع جزئي از واحد بند به شمار مي آيد        
 واحد از هم جدا مي شوند و ميان آنها قطع و انفصالي پديد مي آيد، بنابراين بهتر                  يباشـند اجـزا   

 يك واحد شعر از هم      يي بند خفيف و نامحسوس باشد تا توالي اجزا        عهااسـت كه قافية مصرا    
 .)8و7، ص1370خانلري،(»گسيخته نشود

 گاه در يك شعر نه      .يه در شعر شفيعي مطابق با اقتضاي حال و مقام است          تنوع و بسامد قاف   
 فقط در يك بند، آن هم در سطرهاي يك و سه قافيه 1»110/قـرص خواب «بـندي مانـند شـعر       

نقش نمايي مي كند و گاه در شعر ديگري بنا به اقتضا، قافيه هاي بسياري اعم از  قافية پايان بندها 
). 38/ يا ساعت شني   24/مانند شعر زنديق زنده   (دروني رعايت شده است   و قافيه كناري و قافيه      

 :از نظر جايگاه، گونه هاي متنوع قافيه در شعر شفيعي به شكل زير است
 
  قافية كناري-1-1

مقصـود از قافـية كناري قافية اواخر سطرها و بندهاي شعر است كه آرايش آن در شعر شفيعي                   
 :جلوه هاي گوناگوني دارد
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قافيه آرايي مسمط  گونه بدين صورت است كه قافية          : قافـيه آرايـي مسمط گونه      -1-1-1
و همانند چراغ راهنمايي مي شود  در ضمن بندها تا آخر شعر تكرار     كمتـر واحـدي در پايـان و       

چنين قافيه هايي وحدت و     . پيوند بندها را فراهم مي سازد     ،مانـع پراكندگـي خاطر خواننده شده        
مي بخشد كه خواننده هر بار با رسيدن به قافيه احساس شگفتي و            هماهنگـي خاصـي بـه شـعر         

  ديـوار، گفـتار، فرخار، رخسار، تكرار، عيار، ديدار، پديدار،          « مانـند قافـيه هـاي        ؛لـذت مـي كـند     
هزارة دوم آهوي   «در پايان بندهاي شعر     » اعصـار، تاتـار، آوار، كـار، اسـرار، نگونسـار و مـنقار             

در هجوم  «،  »73/زن نيشابور «،  »65/يادگار« پايان بندهاي اشعار      همچنـين قافيه هاي    .»18/كوهـي 
 .»87/خاموشي

در اين شيوة قافيه آرايي، پايان هر بند يك سطر تكراري         :  قافيه آرايي ترجيع گونه    -1-1-2
/مرغان ابراهيم « مانند شعرهاي    ؛قافيه است  وجـود دارد كه حداقل با يك سطر از درون بند هم           

 .»42/نشابوردر جست و جوي «، »33
حالت » از مـيان روشنايي ها و باران      «عـبارت   » 55/از مـيان روشـنايي هـا و بـاران         «در شـعر    

 و سطر قبل از برگردان ترجيع با واژة         ,برگـردان تـرجيع را دارد كـه در پايـان هـر بـند تكـرار                
 :با آن همقافيه مي شود،  به شكل زير» رهسپاران«تكراري 

 بنداول

 پارانو جهان در جوهر خود رهس
 از ميان روشنايي ها و باران

 بند دوم

 و زمان در زايش خود رهسپاران
 از ميان روشنايي ها و باران

 بند سوم

 و آسمان در پاره هاي ابر بهمن رهسپاران
 از ميان روشنايي ها و باران

 بند چهارم

 و گمان من كه در گمناي حيرت رهسپاران
 از ميان روشنايي ها و باران
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در اين گونه قافيه آرايي هر بند با قافيه اي مستقل از چند          : رايي مثنوي گونه   قافـيه آ   -1-1-3
 مانند اشعار   ؛سـطر تشـكيل شـده و قافـيه در دو سـطر هر بند به طور متناوب رعايت مي شود                    

 .»163/تار عنكبوت«و » 159/حماسة بي قهرمان«
هر بند رعايت   قافيه به شكل زيبايي در سطرهاي  اول و سوم           » 202/دست كمك «در شـعر    

 :مي سازد» سلام مرا نيز بنويس«مي شود و سطر دوم را عبارت تكراري 
  :بند اول
 غبارانسلام مرا از دل كاهدود و         سلام مرا نيز بنويس        باراننويسي به اي مي اگر نامه
  :بند دوم
 نوميدرا زين شب سرد        سلام مسلام مرا نيز بنويس      خورشيدنويسي به  اي مي اگر نامه
  :بند سوم
 »آيا«و » آه«، »اگر«با [        سلام مراّ، سلام مرا نيز بنويس     دريانويسي به  اي مي اگر نامه

 :بند چهارم
سلامي پر از شوق .../ اگر         سلام مرا نيز بنويس  جوهابه مرغان صحرا، در آن جست و 

 آرزوهااز روزن [ پرواز 
 

آرايش قافيه در اين اشعار مانند غزل است، بدين صورت          : آرايي غزل گونه   قافـيه    -1-1-4
كـه شعر از چند بند غالباً سه سطري تشكيل شده و يك قافية مشترك در پايان سطر اول از بند                     

 :»285/تا لب حيرت« مانند شعر ؛اول و در پايان سطرهاي سوم همة بندها تكرار مي شود
 :بند اول

 بر صد هــزار فرسخ آبي  درگاه و آنــك ازيـــن دريچه
 نظرگاهباز است و باز و باز، 

  :بند دوم
 شب را در آستانة اكنـون  خون بر افق پشنگ شد از شرق

 جگرگاهاند  گويــــي دريده
  :بند سوم

       يا از يقين برآمده شكــي بر لاجـــــورد قطـــــــرة قيري
 سحرگاهزاغي بر آسمــــان 
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  :بند چهارم
 كره را كه چمان است آن اسب  بنگر[ ي هــر شكوه و خاطره ا

 گذرگاهآن سوي، در كنار 
  :بند پنجم

 جشن بهار و: ست كوته رهي  از اين دريچـــه تا لب حيــرت
 خرگاهست خيمه و  شادي زده

 »63/پنجره هاي ابيانه«و شكل ديگري با تكرار سطر اول در 
 :      بند اول

 ....  باقي ستبرزين برقــي از آذر     نهپشت آن پنجره در ابيا
  باقي ستديرينبه همان شادي 

 :      بند دوم
  .. .خواند راهاب رهايي را  زني استاده و مي   پشت آن پنجره در ابيانه

  باقي ستشيريندر همان پردة      
 :     بند سوم

 ...       آرزوهــــا و نـــــگاه آن زن   پشت آن پنجره در ابيانه
  باقي ستآييـــنبه همان شيوه و 

 مانند شعر  ؛ي گوناگون است  لبهاآرايـش قافيه آميزه اي از قا      :  قافـيه آرايـي تلفيقي     -1-1-5
ي را دارد كه از سه بند پديد آمده و سطرهاي قبل            »ترجيع بند «شعر، شكل   . »242/جشن نيلوفر «

در پايان سطر، پيش از برگردان يك  و  استقافيه  دو به دو هم» مثنوي«از سطر برگردان همانند   
 :اضافه شده است» مستزاد«واژه به صورت 

 آيينة ديدار و بيدار جهان بودن
 آن سوي سوي خود نهان بودن

 اكنون از ديروز و از فردا گسستن ها
 اينجا                از خواست ها برخاستن، در خود نشستن ها                      

 ان آسمان را مي برد در خويشنيلوفري در زير بار
 رفتن به اقليم زلالي ها زظلمت
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 بازآمدن از هرچه و خود را جهان ديدن
  اكنون                 آن سوي تـر از آشكاري ها نهان ديدن                       

   نيلوفري در زير باران آسمان را مي برد در خويش
 خـاموشـي اش حـرف و سخن گشته

    بنگر،              گشتـه» خـواهـم شدن«بـود و شـدش                                   
 نيلوفري در زير باران آسمان را مي برد در خويش

ي تازه اي در    حها قافيه هاي ابتكاري سرشك تقريباً به طر       : قافـيه آرايـي ابـتكاري      -1-1-6
 در  4»شكسپير« و   3»ادموند اسپنسر «،  2»جفري چاسر «كه شعرايي همچون    شباهت دارد قافيه آرايي   

مشهور » شكسپيري«و   »اسپنسري«، »چاسري«قافـية شـعر انگليسي ايجاد كردند و به قافيه هاي           
 مثلاً چاسر در قطعه هاي هفت مصراعي،        ؛ قرار گرفت  نها بعد از آ   نعراشـا شـد و مـورد تـوجه        

ير همقافيه مي كرد كه     ي اول و سوم، دوم و چهارم و پنجم، ششم و هفتم را به شكل ز               عهامصرا
   ابجديان،. ك.ر( نشان داده مي شود5 )c c b b a b a(طـرح آن از راسـت بـه چپ به صورت    

 :)47،ص3؛ ج37،ص2ج
 a: ..................................سطر اول
 b: .................................سطر دوم
 a: .................................سطر سوم
 b:...............................هارمسطر چ

 b: ................................سطر پنجم
 c: .................................سطر ششم
 c: .................................سطر هفتم

زده است، افزون بر جنبة     دست  گـونه به ابتكار و آرايش قافيه         سرشـك در اشـعاري كـه بـدين        
 از نظـر ديـداري هم در انديشة تزيين حاشية بندهاي شعرش بوده است، درست مثل                 موسـيقي 

نقـش قالـي كـه داراي يـك نقـش مركـزي است و در دو طرف آن، نقش حاشيه ها جلوه گري                        
 :كه قافيه هاي متنوع آن به شكل زير است» 24/زنديق زنده« مانند شعر ؛مي كند

» صبرها، ابرها«ي سطرهاي اول و دوم با واژه هاي ، يعن )a a( به شكل قافيه آرايي : بـند اول 
 :استقافيه  هم
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 )a( با ابرها شكايت لب ها و صبرها ) 1
 )a( با صبرها حكايت بي آب ابرها) 2

، يعني سه سطر اول و دوم و سوم داراي  )c c b b b( بـه شكل قافيه آرايي  : بـند دوم 
در سطرهاي اول و دوم و سوم       . است يـك قافيه و دو سطر چهارم و پنجم داراي قافية ديگري           

تشكيل قافيه مي دهد و سطرهاي چهارم و پنجم داراي          » ندانست، نيارست، رفته ست   «واژه هـاي    
 :است» يگانه و زمانه«دو قافية جداگانة 

 )b(  اما كسي نديد و ندانست
 يا   

 )b(  دانست و ديد، ليك نيارست،
 )b(  تا بازگو كند كه چه رفته ست

 )c(  ب دهر و يگانهبر آن غري
 )c(   .زنديق زنده جان زمانه

دور، «و است ، از چهار سطر تشكيل شده  )e d e d( بـه شـكل قافـيه آرايـي      : بـند سـوم  
 :قافية سطرهاي دوم و چهارم را مي سازد» لبخند، راوند«قافية سطرهاي اول و سوم و » نشابور

 )d(  مي بينمش دوباره در آن دور
 )e(   و لبخندمي خواندم به شادي

 )d(  زان سوي بامداد نشابور
 )e(  زنديق زنده، روشن راوند

، سطر اول قافيه ندارد اما سطرهاي دو و سه  )h h g g f( به شكل قافيه آرايي : بند چهارم
 قافيه شده    هم» بي شمار، يار  «و سطرهاي چهار و پنج با واژه هاي         » ماندند، خواندند «با واژه هاي    

 .پيش مي رود ين صورت شعر تا پايان با قافيه هاي متنوعو به هم. است
 )f(   مي گويمش تبار تبرها

 )g(  وقتي كه در جواب تو ماندند
 )g( زان گونه گبر و رافضي ات خواندند

 اي گبر و
 رافضي و  
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 )h( ازين گونه بي شمار   
 )h(  آنجا چه بود پاسخت اي يار

  در بند شش سطري اول    . بتكاري تازه دارد  قافيه شكل ا  » 28/چراغي ديگر «يـا در شـعر      
به ترتيب با يكديگر هم قافيه  » 3،6«و » 1،2،4،5«سطرهاي  ) b a a b a a(  به شكل قافيه آرايي

 سطرهاي اول و سوم با يكديگر همقافيه ) c d c(و در بند سه سطري دوم، به شكل قافيه آرايي 
 .ستا

 )a(    درين شب ها
 )a(   راغ ماكه از بي روغني دارد چ

 )b(   فتيله ش خشك مي سوزد
 )a( و دود و بوي خنجيرش، زهر سو، مي رود بالا

 )a(   بگو پير خرد، زرتشت را، يارا
 )b(   چراغ ديگري از نو برافروزد

 
 )c( درين شب هاي هول هرچه در آن رو به تنهايي

 )d(  چراغ ديگري بر طاق اين آفاق روشن كن
 يكي فرهنگ ديگر،

        نو،      
 )c(  اي اصل دانايي برآر   

در اين روش، قافية مستقل هر بند در پايان يكي از سطرهاي            :  قافيه آرايي پراكنده   -1-1-7
كه » 51/مرداب غازيان « مانند قافيه هاي اصلي شعر       ؛درون بـند و سطر پايان بند رعايت مي شود         

ختن و  «و در بند دوم واژه هاي        6و2در پايـان سطرهاي     » شـك و درك   «در بـند اول واژه هـاي        
 : تشكيل قافيه مي دهد5و4در پايان سطرهاي » لجن

 آن روز، از پريدن يك زاغ
 در آسمان تنگ خيالش،

 ،شكتمام    
 تيغ يقين حضرت مير مبارزان

 برنده گشت و گشت كه
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 با سطري آذرخش،   
 پير و جوان و كودك و بيمار قريه را

 دركيك جا روانه كرد به ادراكي از 
 

 حافظ كه در كنار مصلا چنين شنيد
 :از خاطرش گذشت

 اين بود آن بهشت كه در آرزوش بود
 ؟ختنصحراي ايذج و نفس نافة 

 !لجنرويت سياه باد و دهانت پر از 
 

  قافيه دروني-1-2

مـنظور از قافيه دروني، واژه هاي همقافية درون سطرها يا پايان سطرها است كه با يكديگر جدا                  
 :قافية دروني دو نمود پيدا مي كند. پايان بند تشكيل قافيه مي دهداز قافية 

در شعر زير كه شاعر براي      » باران«و  » نيلوفران«: مانند:  قافـيه هاي دروني همسان     -1-2-1
 :جلوه كردن آن در شعر شكستگي ايجاد كرده است

 نيلوفرانجنبش «
 باراندر زير 

 »99/آسمان ها را تكان مي داد
 :در شعر زير»  مي گرايدمي گسترد،«و 
 مي گسترددر پيش روي او جهان «

 مثل جواني، مثل بيداري    
 و در نگاه من

 مي گرايدهستي به تنگي 
 »40/مثل بيماري و بيزاري    

جان، جهان،  «،    »72و71/ساز، آواز  «،  »69/دارد، مي شود  «: نمونه هاي ديگر آن عبارت است از      
عفريت، «،  »99/نيلوفران، باران، آسمان، تكان   «،  »83/دلم، گلم «،  »74/سـوزان، عرقريزان  «،  »72/آن

 .»128/نفريت
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گاه در ضمن بندها واژه هايي به كار رفته كه   :  قافية دروني همسان با قافية كناري      -1-2-2
 به ؛ياري رسان قافية كناري است و قافيه به كمك آنها در ايفاي وظيفه موسيقايي پربارتر مي شود

 در ضمن سطرهاي هر شعر براي تقويت موسيقي كناري واژه هايي به كار              عـبارت ديگـر شاعر    
 مانند واژة   ؛مـي بـرد كه از نظر حروف پاياني همسان واژه اي است كه در پايان سطر آمده است                  

» آشوب«كه همسان با قافية كناري      » 69/و سطرهايش را جاروب مي كند، آشوب      «در  » جاروب«
 .است

 :افيه را در سطرهاي زير مي توان مشاهده كردگونه ق نمونه هاي ديگر اين
 .»67/خوب مفاهيم غروبدرين  «-
 باددر آستانة بيداد  «-

 دارد اوراق ميشود،
 »69/فرياد

 در همباروي تلخ و  «-
 »85 /بمباروي 

  بودعريانلحظه اي شفاف و  «-
  بود و پرواز كبوترهانانآرزوي بوسه و 

 »98/ بوداياننمباغ پر باران و باران پر از باغي 
 

  ذوقافيتين-1-3

اهميت موسيقي كناري براي شاعر گاه بدان حد مي رسد كه به يك واژة قافيه رضايت نمي دهد                   
عمرش، « مانند قافيه هاي    ؛ قافية ديگري را هم قبل از آن رعايت مي كند          ،و عـلاوه بر قافية اصلي     

 :  در اشعار زير» لحظه ي، پي«و » بالش
 ،رآردس عمرشدور زمان روز «

 صد جوجه كركس،... 
 بالشاز زير 

 »186/برآرد
 :يا

 ابهام  لحظه يصبح صبوحيش غرق  «
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 »133/پيغام  پيروي لبش، چند شاپرك، 
است و زيبايي قافيه » پيغام«جزئي از قافية دوم يعني » پي«قابـل تـوجه است كه قافيه اول يعني       

 .را افزوني بخشيده است
 

  قافية مضاعف-1-4

نوعي ذوقافيتين است با اين تفاوت كه در ذوقافيتين، قافيه هاي دوگانه در سطرها قافية مضاعف 
ي دو قافيه با هم فرق مي كند اما قافية مضاعف در يك سطر،              جهايـا بندهاي مختلف است و وا      

 .ي دوقافيه نيز يكسان استجهاو وا
 : مانند؛كامل است» واج هاي قافيه«در قافيه هاي مضاعف گاه همساني 

 بمارانكي به روي باروي ب «-
 »82/نم نم       

 »132/نشسته خستهبر لب پرچين باغ،  «-
 »184/ديد و شنيدمي شد كنار صوت قناري  «-
  وتمامو تام تام طبل كه ديگر  «-

 »185/تام
 :و گاه فقط در حد يك مصوت است مانند

 »133/شكسته فتادهخالي، در گوشه اي  «-
 

  قافية هنري-2

ية هنري قافيه اي است كه شاعر در ساختار آن يكي از صنايع بديعي از قبيل توازن،                 منظور از قاف  
. ساخته است» قافية بديعي«اعـنات، جـناس و يا ابتكار هنرمندانه اي نيز به كار برده و اصطلاحاً                

:  عبارت است از   نهاقافـيه هـاي هنـري در شـعر شفيعي جلوه هاي گوناگوني دارد كه برخي از آ                 
 .التزامي، متوازي، متوازن، متجانس، معموله و قافيه هاي تلقينيقافيه هاي 
 

  قافيه هاي التزامي-1 -2

.  با اعنات يا التزام همراه است      نهامقصـود از قافـيه هـاي التزامـي، قافـيه هايي است كه ساخت آ               
،  كـه بـه موسـيقي قافـيه توجه بيشتري دارند گاه قافيه هايي را برمي گزينند كه در آنها                    شـاعراني 
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ملزم عـلاوه بـر حـروف مشترك ضروري، خود را به رعايت همساني يك يا چند حرف ديگر                   
را در بند اول    » ديدار«وقتي شاعر واژة    . در دو بند زير   » ديدار و پديدار  « مانـند قافـيه      ؛مـي كنـند   

قافـيه قرار مي دهد براي رعايت قانون قافيه در بند بعدي بايد واژه اي را گزينش كند كه مختوم                    
باشـد، اما براي خوش آهنگي بيشتر كلام، خود را به گزينش واژه اي ملزم كرده است                 » ا، ر    « بـه 

اين التزام موجب   . نيز همسان واژة قبل است    » د، ي، د  «ي  جهاكـه عـلاوه بـر شـرط فوق در وا          
 .غرابت و زيبايي قافيه شده است 

 شاخ نيلوفر مرو است گه زادن مهر«
 كز دل شط روان شن ها

  مراديدارلوه ازين گونه به مي كند ج
 افراشتة كاشمر است سبزي سرو قد

 كز نهان سوي قرون
 »20و19/ مراديدارمي شود در نظر اين لحظه پ

چنـين قافـيه هايي كه در شعر شفيعي كم نيست بخش ديگري از زيبايي موسيقي كناري شعر او       
آويزان، «، »36/بنگر، ديگر  «،»27و26/خودآگاه، ناگاه، درگاه  « مانند قافيه هاي     ؛را شـكل مـي دهـد      

 » 104و103/رها، اژدها«، »102/برآن، بي كران«، »39/ميزان
 

  قافيه هاي متوازي-2-2

قافـيه هـاي مـتوازي، قافـيه هايـي اسـت كـه علاوه بر اشتراك حروف پاياني، وزن يكساني نيز                      
ن التزام و   وقتي اي .  نوعي التزام است   ،تـلاش شـاعر بـراي قافـيه سـاختن واژه هاي هموزن            .دارد

 عـلاوه بر زيبايي، اعجاب خواننده را هم به دنبال خواهد            ،تحمـل مشـقت، گسـترده مـي شـود         
گفتار، فرخار، رخسار،   « مانند   است؛بيشـتر قافـيه هاي اشعار شفيعي داراي اين ويژگي           .  داشـت 

، »برها، ابرها ص«،  )18... /هزارة دوم (»تكرار، عيار، ديدار، اعصار، تاتار، آوار، اسرار، منقار، گفتار          
سرودي، «،  »گرم، شرم «،  »ماندند، خواندند «،  »لبخند، راوند «،  »يگانه، زمانه «،  »ندانسـت، نيارست  «

تنهايي، «،  »شبها، بالا، يارا  «،  )24/زنديـق زنده  (»آگـاه، درگـاه   «،  »كلاهشـان، گناهشـان   «،  »نـبودي 
، »بي سر، داور«، »صدايش، رهايش«، »دهـر، شهر «، »ديگـر، پرپـر   «،  )28/چراغـي ديگـر   (»دانايـي 

، »ناري، جاري«، »تبخيـر، زنجير «، )33/مـرغان ابـراهيم  (»خـاور، بنگـر، ديگـر    «،  »تـندر، هاجـر   «
ختن، «،  )49/ و كتيبه  42/در جستجوي نشابور  (»دور، نور «،  )38/ساعت شني (»بـيداري، بيـزاري   «
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، )55/ناز ميان روشنايي ها و بارا     (» باران، ريحان «،  »هرگـز، قرمز  «،  )51/مـرداب غازيـان   (»لجـن 
ترانه اي، «، »آهوان، زانوان، ارغوان، رهروان«، )63/پنجره هاي ابيانه(»برزين، ديرين، شيرين، آيين  «

به ياد  (»دربدري، پرده دري  «،  »هنـري، بشـري، دگـري، شرري، سحري       «،  )65/يادگـار (»كـرانه اي  
، »آسمان، آرمان «،  )73/زن نيشابور (»جبيـنش، حـزينش، نگيـنش، چنينش، ازينش       «،  )71/عـارف 

، »گـام، خــام «، »انجـام، ايـام  «، )78/مـويه زال (»يـارا، خـارا  «، )76/پـل خواجـو  (»زمـان، گمـان  «
ابهام، «، )82/به طيان ژاژخواي(»مي بارد، مي گسارد«، »آيا، اينجا، دريا«، »پنجره هايي، خاطره هايي«

        نامة مهمان  (»فـردا، برما، سرما   «،  )139/سـاعت (»چارچـار، يـار غـار     «،  )133/شـاعر فـردا   (»پـيغام 
 ).178/غزل (»باغ، داغ«و » كلاغ، سراغ«، )145.../

 
  قافيه هاي متجانس-2-3

ميـزان اشتراك واجهاي قافيه، احساس موسيقي و احساس لذت ناشي از زيبايي، رابطة مستقيم                
 ،قافيه هاي متجانس  . بنابـراين كمـال زيبايي از كمال اشتراك واجهاي قافيه حاصل مي شود            . دارد

 و توازن كامل واژه هاي قافيه بيانگر نوعي اين هماني در عين             جهاوه بر التزام همساني وا    كه علا 
، )اسم(باد«نمونة آفرينش چنين قافيه اي را در .  زيبايي قافيه را به اوج مي رساند ،مغايـرت اسـت   

 :در شعر زير مشاهده مي كنيم» به سراي، بسراي«و » )فعل(باد
 پيش از شما «-

 به سان شما
 شمارهابي 

 با تار عنكبوت
 :باد  نوشتند روي 

 »116/بادكاين دولت خجستة جاويد زنده 
 به سرايقحطي آورده و بي برگي و تنگي  «-

 »158/بسرايشاعر آن خشم فرو خوردة قومت را از نو .../ 
 

  قافيه هاي متوازن-2-4

فقط از نظر وزن  يعني واژه هايي كه ؛يكـي از انـواع سـه گانـة سـجع در نثر، سجع متوازن است           
در شعر شفيعي به واژه هايي      .  ولـي حـرف يـا حـروف پاياني آنها مختلف است             اسـت  يكسـان 
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 چنين واژه هايي را مي توان نوعي .بـرخورد مـي كنيم كه با اين ويژگي در جايگاه قافيه نشسته اند      
 : در شعر زير» ميلاميل«و » سبزاسبز« مانند ؛قافيه قلمداد كرد

 دشت ها در دشت ها«
 سبزاسبزپر كشت    

 باغ ها در باغ ها
 »56/ميلاميلانبوه و    

 »165و164/سبز و سبز، شنگ و شاد«، »52/شنيد، گذشت«، »52/درك، لجن«همچنين قافيه هاي 
 

  قافية معموله-2-5

 قافيه هايي مي سازد كه      ،قافـيه اي اسـت كـه شـاعر از طريق تركيب دو تكواژ يا تجزية يك واژه                 
در شعر زير كه قافية اول مركب از        » يارا«و  » خدا را «:  مانند ؛بداعـي اسـت   متضـمن لطافـت و ا     

  :است» ا«و » يار«و قافية دوم مركب از » را«و » خدا«
 خدا راكلامي برافروز از نو  «-

 »93/ياراجوانمرد يارا جوانمرد 
 :در» روزگاراني«و » باراني«، »يادگاراني«همچنين واژه هاي 

  استييادگارانهرچه هرجا  «-
  استبارانياين چه 

 »106/ استروزگارانيراستي را .../ 
 

  قافية تلقيني-2-6

 مانند قافية   است؛ قافيه هايي است كه علاوه بر نقش موسيقايي، القا كنندة مفهوم واژه ها               ،مـنظور 
 چنانكه گويي ؛در شعر زير كه به محض تلفظ شدن، حالت آه كشيدن را القا مي كند  » آه و ناگاه  «

 : لحظه دهان براي آه كشيدن باز شده استهمان
 پاسي از آن لحظه ها نگذشته«

 !آهديدم 
 »99/ناگاهاطلسي تبخير شد 
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  قافية معنوي-3

 نها واژه هايي آورده است كه واجهاي پاياني آ        ،شـفيعي در پايـان برخي از سطرها قبل از رديف          
ه هايي را در مقابل قافية       چنين واژ  .استيكسـان نيسـت ولي به نوعي از جهت معنايي متناسب            

 :در دو سطر زير» شما«و » من« مانند ؛لفظي، قافيه معنوي مي ناميم
  استمنبيزاري «

 »127/ستشما بيزاري 
 واژه هايي تكرار نهاگونه قوافي، رديف نيامده است، اما پيش از آ        در برخـي موارد بعد از اين      

 :شده است مانند
 خيام كتيبة كتاب هستي ما اين«

 فردوسي سرود هستي ما اينكتاب 
 مولانا سماع كتاب هستي ما اين
 »69/حافظ ترانة كتاب هستي ما اين

 :قبل از آنها در حكم حاجب است» گفته«كه نوعي قافية معنوي و واژة » شر«و » خير«يا 
 خير{ : اين يكي سه غار ازو شنيده، گفته«

 »102/شر{: وان دگر دو غار و گفته
 

  قافيه هاي دو چهره-4

در شعر زير است كه در موسيقي كناري شعر،         » آرد«ي مانند   امنظور از قافيه هاي دو چهره، واژه        
» بر«و  » سر«اداكنندة دو نقش قافيه و رديف است از يك سو با توجه به اينكه پس از قافيه هاي                   

  اشتراك واجهاي  دليلبه  » نيامد« و از سوي ديگر در مقايسه با واژة          ،تكـرار شـده اسـت رديف      
 :  پاياني، قافيه محسوب مي شود

 نيامدپرسيدم از صبح و پاسخ «
 وقتي كه اين كركس هفتمين را

 آرد   سردور زمان روز عمرش 

 سيمرغ از افسانه
 بيرون پرد سوي تاريخ، آيا؟  
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 يا باز اين لاشة سرد
 صد جوجه كركس

 از زير بالش   
 ؟آرد  بر    

 )66، ص 1378عباسي،. ك.نيز ر(» 186/نيامدپرسيدم از صبح و پاسخ 
رديف به  » كرده«و  » ديده«همين ويژگي را دارد،  از يك سو بعد از           » است«در شعر زير نيز واژة      

 :هم قافيه است» بدمست«و » پيوست«شمار مي آيد، از سوي ديگر با 
 مهار اين شتر مست را كه مي گيرد؟«

 ست  ديدهكنون كه مرتعي اين گونه خوش چرا 

 ش بيد و باد جوبارانبه سايه سار خو
 پيوستدگر نخواهد هرگز به رفته ها 

 دگر به بار و خار شتر نخواهد ساخت... 
 بدمستنه ساربان و نه صاحب شناسد اين 

 ست كرده نگاه كن دهانش چه گونه كف 

 »171/مهار اين شتر مست را كه مي گيرد؟
 

 قافية تقريبي -5

 و 6»قافية ناقص يا معيوب«مهاي گوناگوني از قبيل قافـية تقريبي كه در شعر انگليسي از آن با نا       
در قافية تقريبي، صامت و مصوتهاي      .  قرار مي گيرد   7»قافية حقيقي « يـاد كـرده انـد در مقابـل           ...

قافـيه دقـيقاً يكسان نيست، بلكه يك مصوت تنها يا يك صامت با مصوتهاي ناهمگون تشكيل                 
 در جايگاه قافيه اي غير از قافية اصلي بهره       ركمتشـفيعي از قافـيه هـاي تقريبي         . قافـيه مـي دهـد     

در شعر  » گشوده و گرفته  «و يا   » 103/سبزي، شوخ چشمي  «،  »119/رنگي، انقلابي « مانند   ؛مـي برد  
 :  زير

 در برگ برگ قرعة مرگي كه ريختند«
  ستگشودهبر روي شهر و بال 

 همچون عقاب جور، بر آفاق اضطراب
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 هر خانه مثل حلقة چشمي ست منتظر
 ا سهم كيست اين برش از مرگت

  ستگرفتهمرگي كه در ستاره سنگر 
 »122/بي اعتنا به كوچه و آن سوي التهاب

در اين دو بند، قافية تقريبي به شمار مي آيد، اما شاعر با التزام              » گشـوده و گرفته   «واژه هـاي    
 و متوازي    و نيز آوردن دو قافية اصلي      نهاپس از آ  » ست«در آغـاز آنهـا و ذكر رديف         » گ«واج  

 .در سطرهاي بعد از آن دو، نقص جزئي آنها را  برطرف كرده است» التهاب«و » اضطراب«
 

  قافية مردف-6

رديف كلمه يا كلمات    . اگـر قافـية كـناري همـراه بـا رديـف باشـد قافية مردف ناميده  مي شود                   
اميرخسرو . دتكـراري هـم معنـي پس از قافيه است كه براي تكميل موسيقي قافيه به كار مي رو            

 آن در عربي، شعر فارسي را بر عربي         نبودن وجـود رديف در شعر فارسي و         دلـيل دهلـوي بـه     
 جنبة  ، است برتري بخش مهمي از آنچه موجب اين        .)134،ص1370شفيعي،  (تـرجيح مـي دهد    

 . موسيقايي آن است وگرنه رديف هم مثل واژه هاي ديگر است
 از نوع حرف، ضمير، فعل ربطي، فعل ساده و          رديـف در شـعر شفيعي غالباً يك واژة كوتاه         

 :  مانند؛قيد است
، »125/بودند«، »108،  98/بـود «،  »117/شـما را  «،  »،  »18/ مـرا «،  »101/يـا «،  »101/او«
، »69/خواهد شد «،  »97/شد«،  »63/باقـي سـت   «،  »،161 ، 147 ، 106،  56،103/اسـت «
، »154/مي زند «،  »118/داشت«،  »131،  73/ديد«،  »128/مـي شوند  «،  »178،  67/باشـد «
تو «،  »100/مي رود «،  »48/مي ستايم «،  »49/مـي گوييم  «،  »146/كـرديم «،  »168/نـدارد «

 .»173، 42/هنوز«، »139/خويش«، »125/نخواهد زد«115/ما ببار«، »46/بينم
شـفيعي به رديفهاي طولاني چندان علاقه اي ندارد و اين شايد بدين لحاظ باشد كه بهره اي                  

از رديفهاي طولاني براي تقويت موسيقي كناري شعر مي بردند در شعر نو             كـه شـاعران گذشته      
 .بويژه در شعر شفيعي جاي خود را به عناصر تكراري داده است

 
  رديف بدون قافيه-7

 يعني اول بايد قافيه اي باشد تا رديف ؛ وجود رديف هميشه به قافيه وابسته است   ،در شـعر كهن   
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 به عبارت ديگر    ؛ گاه رديف جانشين قافيه مي شود      ، معاصر بعـد از آن قـرار گيـرد امـا در شـعر            
از . رديـف اسـتقلال پـيدا مـي كـند و خـود بـه تنهايـي نقش موسيقي آفريني بر عهده مي گيرد                       

 شعر شفيعي است كه رديف در آن به چنين مجوزي دست يافته و بارها به كار                 ،ي آن قهامصـدا 
د معنايي بين سطرها و بندها را بر دوش چنـين واژه هايـي غالـباً نقش پيون    . گـرفته شـده اسـت     

 .مي كشد
 رهسپارانو جهان در جوهر خود «
 رهسپارانو زمان در زايش خود ./ ..

 رهسپارانوين مكان در پيكر خود .../ 
 رهسپارانو آسمان در پاره هاي ابر بهمن .../ 
 »57 - 55/رهسپارانو گمان من كه در گمناي حيرت .../ 

نمونه هاي ديگري از رديف هاي بدون قافيه        » 157/سيمرغ«،  »132/انميد«،  »105/باراني ست «
 .در شعر شفيعي است

 
  قافية محجوب -8

اگر واژة تكراري قبل از قافية      . تكـرار واژه بـر خـلاف سـنت از ويـژگيهاي شـعر معاصر است               
در شعر  .  و چنين قافيه اي، قافية محجوب ناميده مي شود         ،كـناري و در مجـاور آن باشد حاجب        

 تكرار زياد است با چنين مشخصاتي ناچيز است و چندان هم جنبة زيبا شناسي               اينكهشـفيعي با    
 : مانند؛ندارد

 115/ داغ ما بباربر/  باغ ما بباربر
 127/ خداستبيزاري/  شماستبيزاري
 157/ همين مي گفتندنيزمردمان /  چنين مي گفتندنيزباغ ها 

 
 نتيجه

مل انسـجام و هماهنگـي در شعر شفيعي است و بخش            قافـيه از عناصـر مهـم و يكـي از عـوا            
در اشعار بررسي شده، . عمـده اي از موسـيقي شـعر وي در موسيقي ناشي از قافيه جلوه مي كند      

سطر از حدود   » 1050« كه بسيار ناچيز است، شفيعي در        ،بدون در نظر گرفتن واژه هاي تكراري      
 است و از علاقة شاعر به قافيه و نيز          زيادي   واژه بـراي قافـيه آرايي بهره برده كه رقم نسبتاً           350
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دامنه گستردة واژه شناسي شاعر حكايت مي كند كه بسامد آنها با توجه به حرف پاياني به ترتيب 
 :عبارت است از

، »د«/  واژه   41،  »ي«مصوت  /  واژه   49،  »ر«/  واژه   51،  »ا«/  واژه   53،  »ن«قافـية مخـتوم به      
ــوت /  واژه 18، »ش«/  واژه 26، »م«/  واژه 32 ــامت /  واژه 16، »ه«مصــ /  واژه 13، »ي«صــ

/  واژه 4، »ك«/  واژه 5، »غ«/  واژه 6، »س«/  واژه 8، »ت«/  واژه 8، »ب«/  واژه 9، »ه«صــامت 
 . واژه2، »و«/  واژه 4، »ل«

از نظر همساني صامت و مصوتها، غالباً قافيه ها علاوه بر حرف روي از اشتراك حروف قبل 
در » ه«همساني آواهاي قافيه از يك واج، مانند مصوت كوتاه          .  از روي هم برخوردارند    يـا بعـد   

شروع مي شود و تا شش واج مانند        » 28/بالا، يارا «در  » ا«يا مصوت بلند    » 122/گـرفته، گشـوده   «
بسامد واجهاي قافيه به طور كلي بر اين . مي رسد» 24/راهشان، گناهشان، كلاهشان«در » اهشان«

يـك درصـد قافيه ها شش واجي، ده درصد پنج واجي، پانزده درصد چهار واجي،               : تقـرار اس ـ  
 .پانزده درصد سه واجي، پنجاه درصد دو واجي و نه درصد يك واجي است

 كه از   ،موسيقي  كه از طريق چنين قافيه هايي فراهم مي آيد در كنار موسيقي دروني شعر وي                
» ترنم، ترانه «و  » طاق، آفاق «،  »فرغانه و فرخار  «همسـاني خوشه هاي آوايي در تركيب هايي مثل          

از نظر واژگاني، هشتاد و هشت درصد . موسيقي شعر وي را به كمال مي رساند    ،حاصـل مي شود   
 .قافيه ها اسمي و دوازده درصد فعلي است

از نظـر جايگـاه كاربـرد قافيه، عموماً آرايش قافيه هاي شعر شفيعي متنوع و با نوعي ابتكار                   
 كه در شكلهاي مختلف قافيه آرايي، نمود پيدا كرده و           دارد قافية كناري    ،تمام اشعار . تهمراه اس 

 چنانكه آرايش قافيه در    ؛در بسـياري از آنها طرح قافيه ها شكل ظاهري شعر را تعيين كرده است              
از آرايشهاي  .  بخشيده است  نهابرخـي از اشـعار، شكل مسمط، ترجيع بند، مثنوي و يا غزل به آ              

افـيه هـاي كناري سرشك مي توان از قافيه آرايي هاي مثنوي  يا مستزادگونه  و يا تلفيقي از                     بديـع ق  
علاوه بر اينها، گاه    . طـرح دو قالب مختلف را نام برد كه در اشعار نيمايي معاصر بي مانند است               

رسوم ابـتكارات تازه اي در قافيه آرايي از خود نشان داده و متناسب با آنچه در اشعار انگليسي م                  
 .است به طرح  قافيه پرداخته است

 درون سطرها يا در پايان سطرهاي داخل بندها، مستقل يا           ،قافـيه هـاي درونـي بـه دو شكل         
 زياديهمسـان بـا قافـيه هـاي كـناري از اقسـام ديگـر قافيه است كه در شعر شفيعي از بسامد                        
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 چند مقوله قابل توجه     قافيه هاي اشعار شفيعي از جهت غناي موسيقي آنها در          .بـرخوردار است  
 :است

او در جهت كمال .  شـفيعي در فـن قافيه آرايي به ساخت قافية تنها اكتفا نكرده است            -الـف 
هر چه بيشتر موسيقي حاصل از قافيه از طريق ساخت قافيه هاي هنري يا بديعي، كه در ساخت                  

 خود را دو چندان كرده  تمهـيد يـا فن ديگري را با هنر قافيه  درآميخته، زيبايي قافية اشعار         نهـا آ
قافيه هاي التزامي، متوازي، متوازن،     : اقسام قافيه هاي هنري در اشعار وي عبارت است از         . اسـت 

از .  قافيه، تقريباً  نود درصد قافيه ها، هنري يا بديعي است           350از بين   . متجانس، معموله، تلقيني  
عبارت ديگر  است؛همسان  » روي«و  » وزن« مـورد، مـتوازي، يعني در        112ايـن تعـداد حـدود       

اين امر موجب   . حـدود يـك سـوم قافيه هاي اشعار شفيعي را قافيه هاي متوازي تشكيل مي دهد                
در اشعار ديگر اگر قافيه  و توازن بين واژه ها     . مـي شـود كـه لذتي مضاعف نصيب خواننده شود          

تكرار دليل   به   انـنده را مـتلذذ مـي كند يا حتي در برخي موارد اگر قافيه              خو،  بـه طـور پـراكنده     
 فاقـد لـذت زيبايـي شناسـانه شده است در اين اشعار كه هنر بر هنر افزده شده، لذت                     ،شـدنش 

 .حاصل از تركيب دو تمهيد چنان است كه خواننده را يكباره به وجد مي آورد
 شـيوة ديگـري كـه شـاعر از آن در راسـتاي غـناي موسـيقي شـعر و كمال قافيه بهره                        -ب

در مورد شفيعي به طور كلي مي توان گفت قافيه هاي هنري او             .  است مـي گيـرد، كاربـرد رديف      
 اما اين بدان معني ؛چـنان شـاخص اسـت كه قامت رديف در كنار آنها، چندان چشمگير نيست       

 واژة قافيه در اشعار بررسي 350از بين . نيسـت كـه شاعر از كاربرد اين شيوه غفلت كرده باشد      
رديفهاي شعر شفيعي غالباً واژه هاي . ها همراه با رديف است  قافيه  در پايان بند     80شـده، حدود    

 سبب وجود   ،كـوتاه از نـوع حـرف، ضمير، فعل ربطي، فعل ساده و قيد است كه ساختار كلام                 
 .آنها شده است

از شـيوة دوگانه سازي قافيه يعني ذوقافيتين يا قافيه هاي مضاعف براي غناي              كمتـر   شـفيعي   
مد استفاده از قافيه هاي دوگانه در شعر شفيعي نسبت به قافيه هاي             بسا. قافـيه استفاده كرده است    

 . هنري حدود شش درصد است
 نشان مي دهد مي توان عبارتي را كه شفيعي در مورد            يـاد شـده    چـنانكه مـباحث      ،در پايـان  

 شاعري كه بيش ،در ميان شاعران معاصر ايران: مـولانا به كار برده به خود او نسبت داد و گفت    
سرشك، شفيعي كدكني   . س ديگر موسيقي شعر و رابطة اين دو با يكديگر را دريافته م            از هـرك  
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 بويژه توجه او به قافيه و نقشي كه قافيه در به كمال رساندن موسيقي شعر دارد در شعر                   8.است
 .معاصر بي نظير است

 
 پي نوشت

ي كدكني، شفيع«بعـد از شـواهد قافـيه، اعـداد سـمت چـپ مميـز، شـمارة صفحه از كتاب                    .1
در موارد  . است» .1382سخن،: محمدرضـا؛ هـزارة دوم آهـوي كوهـي؛ چـاپ سوم، تهران            

 .ضروري عنوان شعر، قبل از مميز آمده است
2 .)Geoffrey Chauser ( شاعر انگليسي)1400-1340حدود( 
3 .) Edmund Spenser (شاعر حماسه سراي انگليسي)1599-1552( 
4 .) William Shakespeare (مشهور انگليسيشاعر )1616 -1564( 
 هـريك از حـروف الفـبا بـه تـرتيب نشانة يك قافيه و تكرار حرف نشانة قافيه هاي يكسان                      . 5

 .است
6 .» near rhyme« ،»approximate rhyme« ،»slant rhyme« ،»off rhyme« 
7 .» exact rhyme« 
 شاعري كه بيش از     ،راندر مـيان شاعران گذشتة اي     «:  شـفيعي در مـورد مـولانا گفـته اسـت           . 8

هـركس ديگـر موسـيقي شـعر و رابطـة ايـن دو بـا يكديگـر را دريافته جلال الدين مولوي              
 .) 65 ص،1370شفيعي،(»است

 
 منابع

انتشارات دانشگاه  :  ابجـديان، امـراالله؛ تـاريخ ادبـيات انگلـيس؛ جلـد دوم، چاپ دوم، شيراز                .1
 .1371شيراز، 

انتشارات دانشگاه  :  انگلـيس؛ جلد سوم، چاپ اول، شيراز        ابجـديان، امـراالله؛ تـاريخ ادبـيات        .2
 .1371شيراز، 

: ؛ نـام همـة شعرهاي تو، زندگي و شعر احمد شاملو؛ دو جلد، چاپ دوم، تهران      . پاشـايي، ع   .3
 .1382ثالث،

 .1370توس،: ، چاپ اول، تهران4 خانلري، پرويز؛ هفتاد سخن؛ جلد.4
 .1363جاويدان،: شعر بي نقاب؛ چاپ چهارم، تهران زرين كوب، عبدالحسين؛ شعر بي دروغ ـ .5
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 .1370آگاه،:  شفيعي كدكني، محمدرضا؛ موسيقي شعر؛ چاپ سوم، تهران.6
 .1382سخن،:  شفيعي كدكني، محمدرضا؛ هزارة دوم آهوي كوهي؛ چاپ سوم، تهران.7
قانه ها؛   صـاحب اختـياري، بهـروز و باقـرزاده، حميدرضا؛ احمد شاملو، شاعر شبانه ها و عاش                 .8

 .1382هيرمند،: چاپ اول، تهران
 .1382روزگار،:  عباسي، حبيب االله؛ سفرنامة باران؛ چاپ اول، تهران.9

 .1382ديگر،:  فلكي، محمود؛ موسيقي در شعر سپيد فارسي؛ چاپ اول، تهران.10
 .1382دنيا،:  يوشيج، نيما؛ حرف هاي همسايه؛ چاپ اول، تهران.11
نيلوفر،: ، چاپ دوم، تهران   1 جديد؛ ترجمه سعيد ارباب شيراني؛ جلد       ولك، رنه؛ تاريخ نقد    .12

1382. 


